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Abstract
“Unknown-owner property” (majhūl al-mālik) is a jurisprudential topic in which the owner 
of an asset is not known. Using a descriptive–analytical method, this study seeks to answer 
the question: from a subject-matter perspective, what is the ruling status of unknown-owner 
properties? The findings indicate that the present topic can be discussed both in terms of its 
jurisprudential nature and its legal nature. The article’s overall outcome regarding the rulings 
that attach to it centers on unknown-owner property and on claimants to such property. The 
investigation shows that categories of unknown-owner property include lawful wealth mixed 
with unlawful wealth, lands of unknown ownership, lost property, and property whose 
ownership is indeterminate among multiple individuals. The statement of a person claiming 
unknown-owner property is not accepted on its own; rather, the claim must be accompanied 
by legally recognized evidence (adillah) and proof (bayyinah). Based on a legal approach, the 
three elements or constituents of the present subject are: the unknown-owner property (majhūl 
al-mālik), the judicial authority (ḥākim), and the poor (fuqarāʾ).
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بررسی موضوعی اموال مجهول‏المالك از منظر امامیه
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چکیده 
»مجهول‏المالك« یکی از موضوعات فقهی است که صاحب مال معلوم نباشد. این پژوهش درصدد است با 

روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که اموال مجهول‏المالک از نظر موضوعی چه حکمی دارد؟ 

یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد موضوع حاضر از لحاظ ماهیت فقهی و ماهیت حقوقی قابل بحث است. 

برایند مقاله دربارۀ احکام مترتب بر آن، پیرامون اموال مجهول‏المالک و مدعی اموال مجهول‏المالک خواهد 

بـود. جسـتارها نشـان می‏دهـد مـال حالل مخلوط به حـرام، اراضی مجهول‏المالك، مال گمشـده و مـال مردد 

بین افراد از اقسـام اموال مجهول‏المالك هسـتند. قول شـخص مدعی اموال مجهول‏المالك پذیرفته نیست، 

بلکه قول او باید همراه با ادله و بینه شرعی باشد. بر اساس رویکرد حقوقی، سه عنصر و رکن موضوع حاضر 

: مجهول‏المالک، حاکم و فقرا. عبارت‏اند از

کلیدواژها: امامیه، اموال مجهول‏المالك، ماهیت فقهی، ماهیت حقوقی.
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مقدمه

شـماری از دارایی‏ها پس از به‏تملک‏درآمدن بر اثر عوارضی مانند گم‏شـدن یا ازدسـت‏رفتن 

كـه در  اموالـى  نیـز  نـگاه حقوقـی  امـوال مجهول‏المالـك تبدیـل می‏شـود. در  بـه  مالـك آن، 

م نیست یا عدم اعراض از آنها محقّق 
ّ
ملكیت اشخاص باشد و اعراض از ملکیت آن مسل

اسـت، اما به دلیلی مالك آنها شـناخته نم‏ىشـود، به اموال مجهول‏المالک ملحق می‏شـود. 

مجهول‏‏المالك انواع و اقسامی بدین ترتیب دارد: الف( مجهول‏‏المالكی كه مجهول‏المقدار 

کـه لقطـه می‏شـود. بنابرایـن »لقطـه«  كـه معلوم‏المقـدار باشـد  باشـد؛ ب( مجهول‏المالكـی 

مالـی اسـت کـه مالکـش آن را گـم می‏کنـد و دیگـری آن را می‏یابـد؛ ازایـن‏رو لقطـه از مصادیـق 

مجهول‏المالـك اسـت. لقطـه، عبـارت اسـت از مـال گمشـده‏ای كـه انسـان آن را می‏یابـد و 

لقیط عبارت است از چیز رها‏شده‏ای كه پیدا می‏شود )ابن‏فارس، 1404ق، ج 5، ص 262(. 

قْطَه چیزی است كه ملقوط و انداخته‏شده، یافت می‏شود 
ُ
فراهیدی دربارۀ لقطه می‏گوید: »ل

قْطه گفتـه می‏شـود« )فراهیـدى، 1409ق، ج 5، 
ُ
و همچنیـن بـه بچه‏هـای رها‏شـده از انسـان، ل

ص 100(. لقطه در اصطلاح فقیهان نیز همان معنای لغتی است؛ ازاین‏رو لقیط یعنی انسان 

قَطه یعنی مال گمشده. در تعریف جواهر الکلام آمده 
ُ
ه یعنی حیوان گمشده و ل

ّ
گمشده، ضال

است: لقطه هر مال غیر‏حیوان است كه پس از گم‏شدن، پیدا می‏شود و دستى )مالكیتى( 

بر آن نیست )نجفى، 1404ق، ج 38، ص 271(. 

پژوهـش حاضـر درصـدد اسـت بـا روش توصیفی - تحلیلی، اموال مجهوال‏المالـک را از نظر 

موضوعی بررسی كند. همچنین در کنار پرسش‏های اصلی پژوهش، به پرسش‏های دیگری 

نیز پاسخ می‏دهد: ماهیت فقهی و حقوقی مجهول‏المالک چیست؟ ارکان مجهول‏المالك 

مـال  ادعـای مالكیـت  كـه  كسـی  قـول  آیـا  کـدام اسـت؟  امـوال مجهول‏المالـك  چیسـت؟ 

مجهول‏المالك را دارد، پذیرفته می‏شود؟ 
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درباره پیشینه این تحقیق باید گفت به دلیل اهمیت این مسئله، تاکنون تلاش‏های بسیاری 

از سوی اندیشمندان علوم اسلامی انجام گرفته است؛ ازاین‏رو این بحث در كُتب فقهی قدما 

و معاصران در ابواب مختلفی آمده است، اما كامل و منقح بحثی دربارۀ این بحث به نگارش 

درنیامده اسـت. در میان مقالات نیز آثار فراوانی مرتبط با بحث مجهول‏المالک به نگارش 

 » درآمده است که می‏توان به »مدیریت اموال مجهول‏المالک با توجه به شرایط جامعه امروز

)محمدعلی راغبی و همکاران، 1398(، »لقطه و مجهول‏المال« )سـیدکاظم حائری، 1387 

- 1388(، »دشواری‏های حقوقی حاکم بر بهره‏برداری از آثار ادبی و هنری مجهول‏المالک« 

)طیبه صاحب، 1394( اشاره کرد؛ با این وجود، هیچ‏یک از آثار یاد‏شده به بررسی موضوعی 

اموال مجهول‏المالك نپرداخته‏اند. بنابراین نوشتار حاضر نخستین اثری است که با توجه به 

ماهیت فقهی و حقوقی و مباحث دیگر آن به احکام مهم مجهول‏المالک از جمله ماهیت 

فقهی و حقوقی اموال مجهول‏المالک و مدعی اموال مجهول‏المالک می‏پردازد.

1. بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مجهول‏المالک

1-1. ماهیت فقهی مجهول‏المالك

در بحث از ماهیت فقهی مجهول‏المالك ابتدا باید به ماهیت لغوی و اصطلاحی آن توجه 

کنیم و سپس از منظر فقهی به تبیین آن بپردازیم. مفهوم مجهول‏المالك از دو لفظ مجهول 

و مالك ایجاد شده است؛ مجهول اسم مفعول از ماده »ج ه ل« است که برای آن معانی‏ای 

از جمله خلاف علم )جوهری، 1407ق، ج 4، ص 1663 - 1664؛ ابن‏فارس، 1404ق، ج 1، ص 

489(، ضد علم )زبیدی، 1414ق، ج 14، ص 129(، نقیض علم )فراهیدى، 1409ق، ج 3، ص 

، 1414ق، ج 11، ص 129( ذکر شده است.  390؛ ابن‏عباد، 1414ق، ج 3، ص 377؛ ابن‏منظور

بر این اساس، »مَجْهل« )به فتح میم( به معنای بیابانی است كه نشانه‏ای ندارد؛ »مِجْهل« 

)به كسر میم( چوبی است كه با آن جَمْر یعنی پاره آتش )انوری، 1385، ج 1، ص 752( حركت 
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ـة« یعنـی كاری كـه تو را به نادانی وا‏دارد )ابن‏فـارس، 1404ق، ج ‏1، ص 
َ
داده می‏شـود؛ »المِجْهَل

، 1414ق، ج 11، ص 129(؛ »تجهیل«  490(؛ »تجاهـل« یعنـی اظهـار جهـل و نادانی )ابن‏منظـور

، 1414ق، ج 11، ص 129(؛ همچنین  به معنای نسـبت‏دادن جهل به كسـی اسـت )ابن‏منظور

، 1414ق، ج 11،  »ناقة مجهوله« به شتری می‏گویند كه علامت‏گذاری نشده است )ابن‏منظور

ص 129(. ایـن كلمـه در زبـان فارسـی نیـز بـه معانـی نامعلـوم، ناشـناخته مقابل معلـوم، فعلی 

كـه فاعـل آن معلـوم نباشـد و كمیتـی كـه مقدار آن نامشـخص و گمنام اسـت، بـه کار می‏رود 

)انوری، 1385، ج 2، ص 2096(. بنابراین كلمۀ مجهول خلاف معلوم است؛ یعنی چیزی كه 

نامعلوم است. 

واژۀ مالـك، اسـم فاعـل از مـاده »م ل ك« اسـت. معنـای ایـن واژه در کُتـب لغـت بـا مفاهیمـی 

ج 4، ص 1609 - 1612(، داشـتن  چـون معانـی صاحـب آن چیز‏شـدن )جوهـری، 1407ق، 

)زبیـدی، 1414ق، ج 13، ص 646( و مـا مُلِـك‏ مـن‏ مـالٍ‏ یعنـی ملك آن مالی اسـت كه انسـان 

آن را صاحب و مالك می‏شود )ابن‏فارس، 1404ق، ج 5، ص 352( بیان شده است. بنابراین 

ك چیزی است كه انسان مالك و دارای آن می‏شود. در زبان فارسی نیز به معنای صاحب 
ْ
مِل

اختیار چیزی یا كسی است. مالكیت دارای دو معنای مالك‏بودن و حقی است كه امكان 

هر‏گونه بهره‏برداری از مال متعلق به او را فراهم می‏آورد )انوری، 1385، ج 2، ص 2039 -2040(. 

بر این اسـاس، مالك عبارت اسـت از شـخص یا اشـخاصی كه مال متعلق به آنهاسـت و او 

صاحب دارایی است و هرگونه تصرفی را می‏تواند در آن مال انجام دهد.

فقیهـان امامیـه بـه تبییـن ماهیـت فقهـی مجهول‏المالـك پرداخته‏انـد؛ ازایـن رو در اصطلاح 

فقیهـان، مجهول‏المالـك بـه مالـی گفتـه می‏شـود كـه صاحبـش معلـوم و مشـخص نباشـد 

)خمینى، 1404ق، ص 261(. شهید صدر نیز در تعریف آن می‏گوید: »مجهول‏لمالک مالی 

اسـت کـه مالکـش را نشناسـیم، گرچـه در‏واقـع مالـک مشـخصی داشـته باشـد؛ ماننـد لقطـه 

یـا خصـوص مالـی کـه مالک مشـخصی نـدارد، بلکـه مالکش در مجموعـه‏ای از مردم اسـت 
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ج ‏9، ص 237 - 238(. بنابرایـن  ، 1420ق،  کدام‏یـک مالک‏انـد« )صـدر کـه معلـوم نیسـت 

مجهول‏‏المالـك بـه معنـای هـر چیـزی اسـت كـه صاحـب آن معلـوم نباشـد. بـر ایـن اسـاس، 

اِعراض مالك از مال خودش و ردّ مظالم، مجهول‏‏المالك محسـوب می‏شـوند که ما در این 

پژوهش درصدد تبیین آنها نیستیم، بلکه درصدد بیان مجهول‏‏المالك به قول مطلق هستیم. 

ماهیت فقهی مجهول‏المالك نیز در بیان فقیهان آمده است؛ مرحوم نراقی، مجهول‏المالک 

یـادی دارد كـه بیشـتر آنهـا در كتـب  را مالـی می‏دانـد کـه صاحـب آن معلـوم نباشـد و اقسـام ز

فقهـی بـه عناویـن خـاص خـود، مضبوط اسـت و مـورد بحث قرار گرفته اسـت؛ مانند لقطه و 

مال حلال مخلوط به حرام كه هر یك حكم مخصوص خود را دارد؛ ولی بحث ما دربارۀ اینها 

نیست، بلكه قصد ما بیان آن مالی است كه عنوان خاص ندارد و از آن به مجهول‏المالك 

تعبیر می‏شود )نراقى، 1422ق، ص 127(. در کتاب بحوث فقهیة در تعریف ماهیت فقهی 

آن آمده است: »مجهول‏المالك مالی است كه مالك دارد؛ امّا فعلاً تعیین و تشخیص آن نه 

ى، 1415ق، ص 88(.
ّ
وجداناً و نه تعبداً ممكن نیست« )حل

مغنیه نیز در بیان ماهیت فقهی مجهول‏المالك می‏فرماید: »مجهول‏المالك آن مالی است 

كه صاحب آن معلوم نباشـد؛ اعم از اینكه معلوم بوده و فراموش شـده یا اینكه از همان اول 

ـی مسـتقر در ذمّـه باشـد یا عیـن خارجی كـه در اختیار 
ّ
معلـوم نبـوده اسـت و اعـم از اینكـه كل

شماسـت؛ بـه شـرط اینكـه التقـاط نشـده باشـد. و از مـال مجهول‏المالـك اسـت، مأخـوذ از 

غاصب و سلطان ظالم؛ چون از صاحب ید اخذ شده‏اند« )مغنیه، 1421ق، ج 4، ص 15(.

محقـق تبریـزی در پاسـخ بـه تعریـف مجهول‏المالـك می‏فرمایـد: »مجهول‏المالـك هـر مالـی 

است كه مالكی داشته و ناشناخته باشد یا اینكه مالكش شناخته شده است، ولی رساندن 

به وی ممكن نباشد و جهت مصرف آن مال از جانبش معلوم نباشد یا اینكه مصرف مال 

را در جهت معین تجویز كرده است یا صرف آن را تنها در جهت خاصی منع نموده باشد« 

)تبریـزى، 1427ق، ج 5، ص 398 و ج 6، ص 435(. بنابرایـن مجهول‏المالـك در اصطالح 
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فقیهان، به مالی گفته می‏شود كه صاحبش معلوم نباشد؛ تفاوتی نمیك‏ند كه از راه شرعی 

به دسـت انسـان برسـد مانند قرض یا امانت كه اكنون مالكش را نمی‏شناسـد )مثلاً منتقل 

به ورثه شده است( یا مانند مالی كه از شخص غیر‏متورّعِ )غاصب، سارق، سلطان جائر و 

ظالم( به دست انسان برسد و انسان در هنگام گرفتن علم به حرام‏بودن آن ندارد و بعد معلوم 

می‏شـود كـه ایـن مـال حـرام اسـت و صاحب آن معلوم نیسـت یـا اگر علم به حرمـت دارد، به 

قصد حفظ برای صاحبش اخذ میك‏ند یا از راه غیر‏شرعی مانند مالی كه از راه دزدی در ایام 

كودكی به دست انسان می‏رسد كه اكنون نه صاحبش و نه وارثش را می‏شناسد.

1-2. ماهیت حقوقی مجهول‏المالك

تعریف حقوقی مجهول‏المالک چنین است: »اموال مجهول‏المالك عبارت از اموالى است 

م نیسـت یـا عدم اعـراض از 
ّ
كـه در گذشـته در ملكیـت اشـخاص بـوده و اعـراض از آنهـا مسـل

آنها محقّق است، ولى به جهتى مالك آنها شناخته نم‏ىشود«. این امر اغلب در زمان‏های 

جنگ پیش م‏ىآید؛ برای مثال دشمن به شهری حمله می‏کند و مردم شهر را ترك می‏کنند، 

اثاثیه خود را م‏ىگذارند و م‏ىروند. همچنین اراضى موات بالعرض که هنوز صاحبان اولیه از 

آنها اعراض نكرده‏اند، اما معلوم نیست چه كسانى هستند، اختیار چنین اراضى در دست 

حاكم شرع است و كسى كه م‏ىخواهد این نوع زمین را احیا کند، باید از حاكم اجازه بگیرد. 

اشیاى پیدا‏شده كه در كتب فقهى تحت عنوان لقطه از آنها بحث شده است نیز از اقسام 

مجهول‏المالـك اسـت كـه بـا مقـررات و شـرایط مخصوصـى م‏ىتـوان آن را بـا اذن حاكـم شـرع 

تملك كرد یا فروخت و پولش را به فقرا داد )طاهرى، 1418ق، ج 1، ص 190 - 191(.

در اصل چهل‏و‏پنجم قانون اساسی آمده است: »انفال و ثروت‏هاى عمومى از قبیل زمین‏هاى 

یاهـا، دریاچه‏هـا، رودخانه‏ها و سـایر آب‏هاى عمومـى، كوه‏ها،  مـوات یـا رها‏شـده، معـادن، در

دره‏هـا، جنگل‏هـا، نیزارهـا، بیشـه‏هاى طبیعـى، مراتعـى كـه حریم نیسـت، ارث بـدون وارث و 
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امـوال مجهول‏المالـك و امـوال عمومـى كه از غاصبین مسـترد م‏ىشـود، در اختیار حكومت 

اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده 

از هر یك را قانون معین مك‏ىند«.

در مادۀ 28 قانون مدنی نیز در رابطه با اموال مجهول‏المالك آمده است: »اموال مجهول‏المالك 

با اذن حاكم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا م‏ىرسد«.

2. اموال مجهول‏المالک

2-1. مال حلال مخلوط به حرام

یكی از موارد اموال مجهول‏المالك، مال حلال مخلوط به حرام است. صاحب کتاب العروة 

الوثقى، چهار حالت دربارۀ مسئلۀ مال حلال مخلوط به حرام بیان می‏فرماید: 1. عدم تمیز 

مال حرام همراه با جَهْل به مقدار حرام و جهل به مالك حرام؛ 2. علم به مقدار حرام باشـد، 

اما مالكش مجهول باشد؛ 3. علم به مالك حرام باشد، اما مقدار مال حرام، مجهول باشد؛ 

4. مالكِ حرام و مقدار آن معلوم باشد. حالت سوم و چهارم از محل بحث ما خارج است؛ 

چراك‏ـه در ایـن دو حالـت، مالـك معلـوم اسـت و اگـر مقـدار مـال حـرام هـم معلوم باشـد، باید 

این مقدار معلوم به مالكِ معلوم تحویل داده شود؛ ولی اگر مقدار حرام معلوم نباشد )یعنی 

فقط مالك معلوم است(، در مرحله نخست باید با مالكِ معلوم مصالحه كند و اگر مالك 

به صلح راضی نشود، حُكم دیگری دارد كه در جای خودش بحث شده است. حالت‏های 

اول و دوم مجهول‏المالـك هسـتند؛ ولـی حكـم هـر كـدام بـا دیگـری فـرق دارد. در حالـت اول 

( صاحـب کتـاب العـروة الوثقى می‏فرماید: »باید خمـس این مال  )مجهول‏المالـك والمقـدار

داده شـود تـا بقیـه آن بـرای انسـان حالل شـود و مصـرف ایـن خمس هم مانند مصـارف دیگر 

، سـهم سـادات اسـت« )یزدی،  ع( و نصف دیگر خمس اسـت؛ یعنی نصف آن سـهم امام )

1428ق، ص 671(. محقق خویی نیز در این قسم می‏فرماید: »در این حالت، تخمیس مال 
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واجـب اسـت و مشـهور فقیهـان هـم بـه این حكم فتـوا داده‏اند«؛ ایشـان بـه روایاتـی در‏این‏باره 

استناد كرده است و در ادامه در مصرف این خمس، سه قول را بیان میك‏ند:

قـول اول: قـول مشـهور فقیهـان كـه هماننـد باقی مصارف خمس اسـت؛ یعنی به دو قسـمت 

ع( و سهم سادات تقسیم می‏شود. سهم امام )

قول دوم: مصرف این خمس برای نیازمندان است. 

قـول سـوم: برگزیـدن میـان خمـس و صدقـه )خویـى، 1418ق، ج 25، ص 123 - 124(. ایشـان 

هماننـد مشـهور و سـید یـزدی، قـول اول را برمی‏گزینـد و بـه روایـت عمـار بـن مـروان )عاملـى، 

.ک:  1409ق، ج 9، ص 494( اسـتناد می‏کنـد کـه محدثـان سـند آن را صحیـح‏ می‏داننـد )ر

بحرانى، 1405ق، ج 12، ص 364؛ نجفى، 1404ق، ج 16، ص 71؛ انصارى، 1415ق، ص 66؛ 

عی واضح است؛ زیرا 
َ

حكیم، 1416ق، ج 9، ص 467( و می‏فرماید: »دلالت این روایت بر مُدّ

عی دارد؛ چه‏بسا نزدیك به این است كه صراحت در 
َ

قوّت ظهور به حسب فهم عرفی در مُدّ

عی داشته باشد و از طرفی لفظ صدقه در بسیاری از روایات بنا بر ادعای شیخ انصاری 
َ

مُدّ

)ره( به خمس اطلاق شده است« )خویى، 1418ق، ج 25، ص 127 - 128(.

(، سید یزدی می‏فرماید: »تصدّق داده  دربارۀ حالت دوم )مجهول‏المالك ولی معلوم المقدار

كـم شـرع باشـد« )یـزدى، 1428ق، ج 2، ص  می‏شـود؛ گر‏چـه احـوط ایـن اسـت كـه بـه اذن حا

221(. مرحـوم خویـی وجـوب تصدق در این حالـت را اجماعی می‏داند )خویى، 1418ق، ج 

25، ص 133(.

بـا توجـه بـه ایـن نكتۀ مهم، مراد ما در پژوهش حاضر از مجهول‏المالك، قسـم دوم آن اسـت؛ 

یعنی مجهول‏المالكی كه معلوم‏المقدار است؛ ازاین‏رو مثال‏هایی چون جابجایی كفش و 

لباس در مسجد و حمّام، ودیعۀ غصبی، جوایز سلطان و ... از مصادیق آن هستند.

محقق خویی در کتاب دیگرش، به صُور مسئله اشاره می‏کند و می‏فرماید: »اگر مالك و مال 

هر دو مجهول باشند، این مال حلال مخلوط به حرام است كه باید تخمیس شود؛ ولی اگر 
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مالك مجهول باشـد، اما مقدار مال معلوم باشـد، در اینجاسـت كه احكام مجهول‏المالك 

جاری می‏شود« )خویى، ]بی‏تا[، ج 1، ص 529(.

2-2. اراضی مجهول‏المالك 

از مصادیق دیگر اموال مجهول‏المال، اراضی مجهول‏المالك است. در تعریف آن گفته شده 

است: »زمین موات عارضى كه مسبوق به ملك و احیا بوده است؛ اگر مالك شناخته‏‏شده‏اى 

نداشته باشد، بر دو قسم است: اول: زمینى كه اهل آن هلاك شده باشند و به سبب گذشت 

زمان و مرور ایام بدون مالك شـده باشـد و این مانند زمین‏هاى ویران و قراء و بلاد مخروبه و 

قنات‏هـاى از‏بین‏رفتـه‏اى اسـت كـه مربـوط بـه اقـوام گذشـته بوده كه نـام و نشـانى از آنها باقى 

نمانده؛ یا به اقوام و افرادى نسـبت داده م‏ىشـود كه فقط نام آنها شـناخته شـده اسـت. دوم: 

زمینى كه چنین نباشد و طورى نباشد كه بدون مالك شمرده شود، بلكه مربوط به مالىك 

است كه وجود دارد، ولى شخص آن شناخته‏شده نیست و به این زمین مجهول‏المالك گفته 

م‏ىشود. اما قسم اول در اینكه از انفال است و اینكه احیاى آن جایز م‏ىباشد و احیاكننده 

مالك آن است، مانند زمین موات اصلى است؛ پس احیاى زمین‏هاى ویرانى كه آثار نهرها 

و جو‏ىها و مرزها در آنها باقى است و لایروبى قنات‏ها و چاه‏هاى پر‏شده و تعمیر قریه‏هاى 

مخـروب و شـهرهاى قدیمـى كـه بـدون مالـك باقـى مانده‏انـد، جایـز اسـت و بـا آنهـا معاملـۀ 

كم شرع یا خریدن از او نیازى نیست، بلكه احیاکننده  مجهول‏المالك نم‏ىشود و به اذن حا

و تعمیركننده با احیا و تعمیرشان مالك آن م‏ىشوند. اما در قسم دوم، احتیاط )واجب( آن 

كم شـرع طلب اذن شـود؛ چنانك‏ه  اسـت كـه در احیـا و اقـدام بـه تعمیـر و تصـرف در آن‏از حا

احتیـاط )واجـب( ایـن اسـت كـه با آن معامله مجهول‏المالك شـود، به اینكـه از صاحب آن 

جسـتجو گـردد و بعـد از یـأس از صاحبـش عیـن آن را از حاكم شـرع بخرد و ثمـن آن را صرف 

فقـرا نمایـد یـا آن را از حاكـم شـرع در مقابـل اجـرت معینـى اجاره كند یـا اجرت‏المثـل آن را در 
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صورت انتفاع از آن تقدیر كند و وجه‏الاجاره را به فقرا صدقه دهد؛ احتیاط )مسـتحب( آن 

است كه »در صدقه‏دادن« از حاكم شرع طلب اذن نماید. البته اگر معلوم باشد كه مالكش 

از آن اعراض كرده یا اهل آن از آنجا كوچ كرده‏اند و آن را براى قوم دیگرى گذاشـته‏اند، بدون 

اشكال احیا و تملكش جایز م‏ىباشد )خمینی، 1387، ج 1، ص 210(.

یكی از فقیهان معاصر می‏گوید: اراضی مجهول‏المالك دو حالت دارد:

، حیازت  حالت اول: آن زمینی كه مالكش از آن اعراض كرده است؛ در این حالت برای غیر

آن جایز است و نیازی به اذن حاكم نیست.

حالت دوم: آن زمینی كه اعراضش را توسط مالك آن نمی‏دانیم؛ این حالت حكم مجهول‏المال 

را دارد و در عصر غیبت، متعلق به ولی فقیه است و هرگونه تصرفی باید با اجازه ایشان باید باشد 

)خلخالى، 1427ق، ج 3، ص 120(. از محقق ثانی دربارۀ زمین مجهول‏المالك و سرپرست آن 

پرسیده شد؟ ایشان فرمود باید به حاكم شرع واگذار كرد )محقق ثانى، 1409ق، ج 2، ص 293(. 

پس زمین مجهول‏المالك به حاكم ‏شرع تحویل داده شود.

2-3. مال گمشده

لقطـه  آن  از  فقـه  در  كـه  اسـت  گمشـده  مـال  مجهول‏المالـك،  امـوال  دیگـر  مصادیـق  از 

بالمعنی‏الاخص نام برده می‏شود که شامل مال گمشده است، نه لقیط و ضاله كه با مراجعه 

به كلمات عالمان این معنای اخص هم روشن می‏شود. امام خمینی دربارۀ لقطه می‏فرماید: 

»لقطـه بـه معنـاى اعـم آن هـر مالـى اسـت كـه از مالـك آن گمشـده باشـد و بـر آن ید نباشـد؛ و 

لقطـه یـا حیـوان اسـت یـا غیر حیـوان .... ؛ لقطۀ غیر‏حیوان‏ و این همان اسـت كـه در صورت 

اطالق بـه آن لقطـه و لقطـه بـه معنـاى اخـص اطالق م‏ىشـود و در آن معتبر اسـت كه مالك 

شناخته‏شده نباشد؛ پس این لقطه قسمى از مجهول‏المالك است كه داراى احكام خاصى 

است« )خمینى، ]بی‏تا[، ج 2، ص 221 - 224(. 
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2-4. مال مردد بین افراد

از جمله موارد اموال مجهول‏المال، مالی است كه مردد بین افراد باشد. گفته شده است: »كل 

مال مردد بین افراد فإن كانت محصورة فالقرعة أو القسمة صلحا قهریا و الا فهو مجهول المالك: 

مالی اگر صاحبش معلوم نباشد و تردید در بین افراد برای صاحبان مال وجود داشته باشد كه 

مالكش مشخص نباشد، برای مشخص‏شدن صاحبش از قرعه استفاده می شود یا بین آنها 

مصالحه میك‏نند و مال را تقسیم می‏نمایند؛ اما اگر بنا بر دلایلی از این طرق مالكش مشخص 

نشود، مجهول‏المالك است« )نجفى، 1359ق، ج 2، قسم 3، ص 106(.

این نوع مال مجهول‏المالك باید در اختیار حاكم شرع و دولت اسلامی قرار گیرد؛ زیرا تعیین 

و تكلیف آن بر عهده حاكم شرع است. شیخ انصاری می‏گوید: »مالی که مردد بین دو مالک 

اسـت، در ایـن صـورت احتمـال دارد بـرای مشخص‏شـدن مالکـش قرعـه زده شـود یـا بیـن آنهـا 

مصالحه می‏شود و حاکم متولی طرفین است« )انصارى، 1415ق، ص 269(. ایشان دربارۀ مال 

مخلوط‏شده با مال بدون مالك‏ می‏گوید: »این مال را باید تحویل حاكم داد؛ چون به نوعی این 

نوع مال جزء اموال مجهول است و متولی آن حاكم است« )انصارى، 1415ق، ص 267(.

3. ارکان مجهول‏المالک

.ک:  از مباحث مهم در بررسی موضوعی اموال مجهول ‏المالك، اركان و عناصر آن است )ر

: اموال مجهول‏المالك،  حقوق مدنی ماده 28(. ارکان و عناصر مجهول‏المالک عبارت‏اند از

كم و فقرا. حا

3-1. اموال مجهول‏المالك‏

اموالى كه در گذشـته در ملكیت اشـخاص بوده اسـت و اعراض از آنها مسـلم نیسـت یا عدم 

اعـراض از آنهـا محقـق اسـت، امـا مالك آن شـناخته نمی‏شـود )امامـى، ]بی‏تـا[، ج 1، ص 38(. 



ز منظر امامیهاموال مجهول‏المالك ابررسی موضوعی  /  73

اختیـار چنیـن اراضـى نیز در دسـت حاكم شـرع اسـت و كسـى كـه م‏ىخواهد این نـوع زمین را 

احیا کند، باید از حاكم اجازه بگیرد )طاهرى، 1418ق، ج 1، ص 190(. امام خمینی می‏فرماید: 

»مجهول‏المالك ...، احیا و اقدام به تعمیر و تصرف در آن از حاكم شرع طلب اذن نماید ... و با 

 ، آن معاملۀ مجهول‏المالك شود« )خمینى، ]بی‏تا[، ج 2، ص 196(. پس یکی از ارکان و عناصر

.ک: لنگـرودی، ]بی‏تـا[، ص 622؛ لنگـرودی، 1382، ص 509( کـه  جهـل بـه مالـك مـال اسـت )ر

انسان با یافتن مالی، نداند مالك مال كیست و مالك مال مجهول بماند. تعبیر دقیق‏تر آن ذیل 

مادۀ 28 ق.م چنین است: »مجهول‏المالك هر مال )غیر‏منقول یا منقول به جزء لقطه( است 

كه دارای مالك )به یقین یا به واسطه استصحاب مالكیت سابقه( است، ولی فعلاً مالك آن 

شناخته نمی‏شود« )لنگرودی، 1359، ص 30(. »در كتاب حقوقی، برای این عنصر و تبیین آن 

این‏گونه مثال آورده‏اند: در مهمانی موقع خداحافظی، پالتوی كسی را عوضی بپوشی و بروی و 

بعداً حقیقت حال معلوم گردد و مالك آن را نتوانی بشناسی؛ یا در تاكسی، چمدان مسافر جا 

.ک: لنگرودی، 1382، ص 509 - 510(. مانده و راننده نتواند آن را بشناسد« )ر

كم‏ 3-2. حا

كم شرع، حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا با واسطه است. بیشترین كاربرد  حا

كـم شـرع در كلمـات فقهـا، فقیـه جامع‏الشـرایط اسـت. شـهید ثانى ضمـن ادعاى  عنـوان حا

.ک: شـهید ثانـى، 1413ق،  كـم را فقیـه جامـع شـرایط بـرای فتـوا‏دادن م‏ىدانـد )ر اجمـاع، حا

كـم بـر امـور میت در صـورت فقدان  ج 4، ص 162(. محقّـق كركـى نیـز پـس از بیـان ولایـت حا

وصى م‏ىنویسد: »مراد از حاكم، امام معصوم یا نایب خاص ایشان است و حاکم در عصر 

ع( است. منظور از نایب عام، یعنی فقیهی كه جامع‏الشرایط برای  غیبت، نایب عام امام )

ج‏ 11، ص 266(. همچنیـن حائـری  حكمك‏ـردن و فتـوا‏دادن باشـد« )محقـق ثانـی، 1414ق، 

طباطبایی )حائرى، 1418ق، ج 10، ص 348( و شیخ انصاری )انصارى، 1415ق، ج 3، ص 
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كم شرع در عصر غیبت، فقیه جامع‏الشرایط است. بنابراین  545( تصریح كرده‏اند مراد از حا

با توجه به كلمات فقیهان، حاكم شـرع در فقه شـیعی، مجتهد جامع‏الشـرایطی اسـت كه در 

عصر غیبت عهده‏دار ریاست شیعه است.

در مـواردی از قانـون مدنـى و بعـض قوانیـن دیگـر بـه پیـروی از قانـون اسالم، نـام حاكـم بـرده 

می‏شود و تكالیفى بر عهدۀ او گذارده‏اند، بدون آنكه بیان‏ شود حاكم كیست؟ حاکم شرع 

در اصـول تشـكیلات دادگسـترى، چنانك‏ـه اسالم مقـرر مـی‏دارد و داراى اختیـارات مطلـق 

باشد، موجود نیست تا قوانین ناظر به آن باشد؛ ولى بسیارى از تكالیف حاكم شرع را قوانین 

مختلـف بـر عهـده حاكـم گذارده اسـت؛ مانند حكـم حجر و رفع آن، تعیین قیم و عـزل آن و 

ضم امین. بنابراین قانون در مواردى كه حاكم را تعیین نمی‏کند، باید حاكم را رئیس دادگاه 

شهرستان دانست؛ زیرا حاكم به طور اطلاق منصرف به او می‏گردد؛ اگرچه در بعضى موارد 

امورى را كه قانون محول به حاكم نموده، به وسیله مقررات خاص به عهده دادستان گذارده 

اسـت )امامـى، ]بی‏تـا[، ج 1، ص 38 - 39(. ولـى بایـد توجـه داشـت قانـون مدنـى بـر اسـاس 

فقه امامیه تنظیم و تدوین شـده اسـت و حاکم در مسـلك و مرام شـیعه، منصرف به حاكم 

شرع، یعنى مجتهد جامع‏الشرایطى است كه به نیابت از امام عصر )عج( بر مردم حكومت 

مك‏ىند. در كتب فقهى ما معمولاً حاكم را مطلق نم‏ىنویسـند، بلكه م‏ىگویند حاكم شـرع؛ 

این همان معنایی اسـت سـت كه بعد از انقلاب اسالمى در جامعۀ ما ظاهر شـد و مسـئلۀ 

ولایـت فقیـه امـرى آشـنا بـراى هـر فـرد مسـلمان ایرانـى اسـت. اختیـار انفـال بـه طـور مطلـق و 

مجهول‏المالـك بـه طـور خـاص و همـه مـواردى كـه در قانـون حكمـى بـه حاكـم‏ ارجـاع داده 

شـده اسـت، در اختیار مجتهد جامع‏الشـرایط اسـت؛ ازاین‏رو اگر دادسـتان یا رئیس دادگاه 

شهرستان یا رئیس دیوان‏عالى كشور و قاض‏ىالقضاة و امثال اینها در دستگاه قضایى، خود 

مجتهد جامع‏الشرایط نباشند، باید مأذون از طرف مجتهد جامع‏الشرایط باشند؛ امروزه آنان 

مأذون از سمت رهبرى هستند كه در رأس امور مملكت قرار دارد و عهده‏دار اداره مملكت 
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است. بنابراین مقصود از حاكم در قانون مدنى، مجتهد جامع‏الشرایط است، یعنى حاكم 

شـرعى. علـت اینکـه در قوانیـن آن را توضیـح نداده‏انـد، شـاید بـه دلیل وضوح این مسـئله در 

انظار شیعیان بوده است )طاهرى، 1418ق، ج 1، ص 191 - 192(.

3-3. فقرا‏

اصطلاح فقرا جنبۀ حقوقی در اسالم دارد؛ ازاین‏رو فقیر به كسـی گفته می‏شـود كه قوت سـال 

خود و عیال واجب‏النفقۀ خود را بر حسب شئون اجتماعى نه فعلاً و نه بالقوه نداشته باشد؛ 

بدین معنا كه در طور سال هم به وسیله كار و كسب به او نرسد؛ مانند زارعان و كشاورزان كه 

قوت سـال آنها از كشـت و زرع به دسـت م‏ىآید. مسـتثنیات دین از منزل و مركوب و لباس و 

اثاثیه اگر‏چه تجملى باشد، بر‏حسب شئون اجتماعى خارج است و جزء دارایى كه براى قوت 

سـال اسـت، محسـوب نمی‏شـود. كارگر و صنعتگر كه اهمال و تنبلى از كارك‏ردن می‏نماید، 

اگر‏چه قوت سال را نداشته باشد، فقیر شناخته نمی‏شود )امامى، ]بی‏تا[، ج 1، ص 39(.

4. عناصر مجهول‏المالك

: عناصر مجهول‏المالك با توجه به ماده 28 ق.م، عبارت‏اند از

عنصـر اول: مـال: مـال در اینجـا اعـم از اعیـان و طلب‏هـا مـراد اسـت )لنگـرودی، ]بی‏تا[، ص 

622( یا مال منقول مادی یا معنوی دین است )لنگرودی، 1382، ص 509(. »البته بحث مال 

در حقوق مدنی در ذیل ماده 28 ق.م بیان شده است. یكی از محشین حقوق مدنی در این 

رابطه می‏گوید مقصود این ماده )ماده 28 ق.م(، مال منقول مجهول‏المالك است. اما اصل 

چهل‏و‏نهم قانون اساسـی، عام اسـت و شـامل منقول و غیر‏منقول می‏شـود. چنانك‏ه در این 

اصـل آمـده: دولـت موظف اسـت ثروت‏های ناشـی از ربا، غصب، رشـوه، اختلاس، سـرقت، 

، سوء‏اسـتفاده از موقوفـات، سوءاسـتفاده از مقاطعه‏کاری‏ها و معامالت دولتی، فروش  قمـار
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زمین‏های موات و مباحات اصلی دایر‏کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر‏مشروع‏ را گرفته و 

بـه صاحبـان حـق رد کنـد و در صورت معلوم‏نبـودن او به بیت‏المال بدهد. این‏ حکم باید با 

رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود« )ملائکه‏پور شوشتری، 1387(. 

پس اولین عنصر مجهول‏‏المالك، مال است که در این حالت، اعم از لقطۀ اشیاء است.

عنصـر دوم: مالـك: یعنـی اموال دارای مالك باشـند )لنگرودی، ]بی‏تـا[، ص 622؛ لنگرودی، 

1382، ص 509(؛ چون هر شـیء و مالی دارای صاحب و مالكی اسـت؛ با این تعریف، مال 

مورد اعراض خارج می‏شود.

مالکیـت در مـادۀ 30 قانـون مدنـى، حقـى اسـت كه شـخص به عین خارجـى دارد و می‏تواند 

هر تصرفی در آن داشته باشد و هرگونه انتفاعی از آن ببرد، مگر آنكه قانون استثنا کرده باشد 

)امامى، ]بی‏تا[، ج 1، ص 35(.

عنصر سوم: به‏تصرف‏درآمدن )لنگرودی، ]بی‏تا[، ص 622؛ لنگرودی، 1382، ص 509(: یعنی 

مالی كه دارای مالك است، از سوی ملتقط )یابنده آن( به تصرف او در بیاید. بر اساس مادۀ 

162 ق.م، هـر كسـی مالـى بیابـد كـه قیمت آن كمتر از یك‏درهم )كـه وزن آن 6/ 12 نخود نقره( 

ـك كنـد )طاهـری، 1418ق، ج ‏1، ص 331(. بـه موجـب ایـن مـاده، 
ّ
باشـد، م‏ىتوانـد آن را تمل

التقاط از جمله اسباب تملك است؛ ولی ماده 140 ق.م آن را نیاورده است )لنگرودی، 1359، 

ص 142(. بنابرایـن اخـذ و گرفتـن یكـی از عناصـر تشـكیل‏دهنده، موضـوع مجهول‏المالـك 

است )مؤذنی، 1394(.

عنصـر چهـارم: جهـل بـه مالـك مـال: یعنـی مالی كه دارای مالك اسـت و انسـان بـا یافتن آن، 

ندانـد كـه مالـك مـال كیسـت و مالـك مـال مجهـول بمانـد. تعبیـر دقیق‏تـر آن ذیـل مـادۀ 28 

ق.م چنیـن اسـت: »مجهول‏المالـك، هـر مـال )غیر‏منقـول یـا منقول به جزء لقطه( اسـت كه 

دارای مالـك )بـه یقیـن و یـا به واسـطه اسـتصحاب مالكیت سـابقه( اسـت، ولـی فعلاً مالك 

آن شناخته نمی‏شود« )لنگرودی، 1359ق، ص 30(. در كتاب‏های حقوقی برای این عنصر 
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و تبیین آن، این‏گونه مثال آورده‏اند: »در مهمانی موقع خداحافظی، پالتوی كسـی را عوضی 

بپوشـی و بـروی و بعـداً حقیقـت حـال معلـوم گـردد و مالـك آن را نتوانـی بشناسـی؛ و یـا در 

تاكسی، چمدان مسافر جا مانده و راننده نتواند آن را بشناسد« )لنگرودی، 1382، ص 509 - 

510(. بنابراین هرگاه در مجهول‏المالك این چهار عنصر محقق شود، اموال مجهول‏المالك 

است كه احكام فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‏شود.

5. مدعی اموال مجهول‏المالک

یكی از پرسش‏های پژوهش این است که اگر شخصی ادعای مالكیت مال مجهول‏المالك 

را داشته باشد، تكلیف چیست؟ این بحث همواره میان فقیها نمطرح بوده است. آیت‏الله 

خویی معتقد است: »جایز نیست برای كسی كه ادعای مالكیت را دارد، مگر اینكه با ادله 

شرعی این مالكیت اثبات شود« )خویى، ]بی‏تا[، ج ‏1، ص 514 - 515(. همچنین یكی دیگر 

از فقیهان معاصر می‏گوید: »اگر كسی ادعای مالكیت مال مجهول‏المالك را كند، سه قول 

مطرح می‏شود: قول اول: مال مجهول‏المالك مطلقاً به مدعی آن داده می‏شود؛ قول دوم: به 

مدعـی در صـورت توصیـف آن داده می‏شـود؛ قـول سـوم: در صـورت اثبات ادله شـرعی داده 

می‏شود« )روحانی، 1412ق، ج ‏15، ص 131 - 132(.  برای ادله قول اول به روایتی از منصور بن 

ع( استناد شده است )عاملى، 1409ق، ج 27، ص 273(. حازم از امام صادق )

نتیجه 

مجهول‏المالـک، مالـی اسـت ماننـد مـال گمشـده که مالکش را نشناسـیم یا مالـی که مالک 

مشـخصی نـدارد. برخـی موضوعـات مانند اِعـراض مالك از مال خـودش، ردّ مظالم و لقطه، 

عنوان مجهول‏‏المالك بر آنها صدق می‏کند، اما در این پژوهش به آنها اشـاره نشـد؛ زیرا این 

تحقیق درصدد بیان مجهول‏‏المالك به قول مطلق بود. در ماهیت حقوقی مجهول‏المالک، 
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زمیـن  مثلاً  م‏ىخواهـد  كـه  كسـى  و  اسـت  شـرع  كـم  حا دسـت  در  آن  اختیـار  شـد  روشـن 

كم اجازه بگیرد. حتی بنا بر اصل چهل‏و‏پنجم قانون  مجهول‏المالک را احیا نماید، باید از حا

اساسـی، اموال در اختیار حكومت اسالمى اسـت تا بر طبق مصالح عامه دربارۀ آنها عمل 

کنـد. طبـق مـادۀ 28 قانـون مدنـی، امـوال مجهول‏المالـك بـا اذن حاكـم یا مـأذون از قبـل او به 

مصارف فقرا م‏ىرسد.

در بررسـی امـوال مجهول‏المالـک مشـخص شـد ایـن امـوال شـامل مـال حالل مخلـوط بـه 

حرام، اراضی مجهول‏‏المالك، مال گمشـده و مال مردد بین افراد اسـت. با توجه به ماده 28 

: امـوال مجهول‏‏المالـك،  مـاده حقـوق مدنـی، ارکان و عناصـر مجهول‏المالـک عبارت‏انـد از

: مـال، مالـك،  كـم و فقـرا. در بیـان دیگـری، عناصـر و اركان مجهول‏المالـك عبارت‏انـد از حا

به‏تصرف‏درآمـدن و جهـل بـه مالك مال. بنابراین هرگاه این چهار عنصر در مجهول‏المالك 

محقق شود، اموال مجهول‏المالك است و حکم فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‏شود. 

اگـر شـخصی در امـوال مجهول‏المالـك ادعـای مالكیـت داشـته باشـد، بـه صـرف ادعـا و 

توصیف نمی‏توان قول او را او پذیرفت، بلكه قول او باید همراه با ادله و بینه شرعی باشد تا 

پذیرفته شود.
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جوهـری، اسـماعیل بـن حمـاد )1407 ق(. الصحـاح تـاج اللغـة و صحـاح العربیـة. تحقیـق: احمـد عبـد 

ئین. . چ 4. بیروت: دارالعلم للملا الغفور عطّار

ع(. یاض المسائل. قم: مؤسسه آل‏البیت ) حائرى، سیدعلى بن محمد طباطبایى )1418 ق(. ر

. حسینی زبیدی، محمد‏مرتضى )1414 ق(. تاج العروس من جواهر القاموس. چ 1. بیروت: دارالفكر

. حكیم، سیدمحسن طباطبایى )1416 ق(. مستمسك العروة الوثقى. چ 1. قم: مؤسسة دارالتفسیر

. ى، حسین )1415 ق(. بحوث فقهیة. چ 4. قم: مؤسسة المنار
ّ
حل

. خلخالى، سیدمحمدمهدى موسوى )1427 ق(. فقه الشیعة - كتاب الخمس و الأنفال. چ 1. قم: دارالبشیر

خمینى، سـیدروح‏اللّه موسـوى )1387 ش(. ترجمه تحریر الوسـیلة. مترجم: علی اسالمى. چ 21. قم: دفتر 

انتشارات اسلامى.

خمینى، سیدروح‏اللّه موسوى ]بی‏تا[. تحریر الوسیلة. چ 1. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.

خمینى، سیدروح‏اللّه موسوى )1404 ق(. زبدة الأحكام. چ 1. تهران: سازمان تبلیغات اسلامى. 

: محمدعلى توحیدى.‏ 7 ج. ]بی‏جا[: ]بی‏نا[. خویى، سیدابوالقاسم موسوى ]بی‏تا[. مصباح الفقاهة. مقرر

خویى، سیدابوالقاسم موسوى )1418 ق(. موسوعة الإمام الخوئی. چ 1. قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی )ره(.

ع(. ع(. چ 1. قم: دارالكتاب - مدرسه امام صادق ) روحانی، سیدصادق حسینى )1412 ق(. فقه الصادق )
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صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد )1414 ق(. المحیط فی اللغة. چ 1. بیروت: عالم الكتاب‏.

، سیدمحمد )1420 ق(. ما وراء الفقه. چ 1. بیروت: دارالأضواء. صدر

بـه جامعـه  وابسـته  انتشـارات اسالمى  قـم: دفتـر  چ 2.  حقـوق مدنـى.  طاهـرى، حبیـب‏الله )1418 ق(. 

مدرسین حوزه علمیه قم.

ع(. حر عاملى، محمد بن حسن )1409 ق(. وسائل الشیعة. چ 1. قم: مؤسسه آل‏البیت )

عاملى شهیدثانى، زین‏الدین بن على )1413 ق(. مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة 

المعارف الإسلامیة.

فراهیدى، خلیل بن أحمد )1409 ق(. كتاب العین. چ 2. قم: نشر هجرت‏.

لنگرودی جعفری، محمدجعفر )1382(. فرهنگ عناصرشناسی. چ 1. تهران: كتابخانه گنج دانش.

لنگرودی جعفری، محمدجعفر )1359(. مجموعه محشی قانون مدنی. چ 1. تهران: كتابخانه گنج دانش.

ی حقوق. تهران: كتابخانه گنج دانش. لنگرودی جعفری، محمدجعفر ]بی‏تا[. وسیط در ترمینولوژ

محقـق ثانـى عاملـى كركـى، علـى بـن حسـین )1414 ق(. جامـع المقاصـد فـی شـرح القواعـد. قم: مؤسسـه 

ع(. آل‏البیت )

محقق ثانى عاملى كرىك، على بن حسین )1409 ق(. رسائل المحقق الكركی. چ 1. قم: كتابخانه آیت‏الله 

مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى.

یان. ع(. چ 2. قم: مؤسسه انصار مغنیه، محمدجواد )1422 ق(. فقه الإمام الصادق )

نجفـى كاشـف‏الغطاء، محمدحسـین بـن علـى بـن محمد‏رضـا )1359 ق(. تحریـر المجلـة. چ 1. نجـف 

اشرف: المكتبة المرتضویة.

إحیاء التراث العربی. نجفى، محمدحسن )1404 ق(. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام. چ 7. بیروت: دار

نراقى، مولى محمد بن احمد )1422 ق(. مشارق الأحكام. چ 2. قم: كنگره نراقیین ملامهدى و ملااحمد.

یزدى، سیدمحمدكاظم طباطبایى )1428 ق(. العروة الوثقى مع التعلیقات. چ 1. قم: مدرسه امام على 

ع(. بن اب‏ىطالب )


